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هاي  حال خوشش در موسیقی کاملا مشهود بود کنسرت .خواندنی بود
 ي فرهنگی را با برخی دوستانش اجراها فعالیت کرد   می متعددي برگزار

 .و شده بود آن چیزي که دوست داشت باشد کرد   می
چشمی هم به تلویزیون و اخبار  ي هخورد گوش   می طور که شامش را همان

خود را به اروپا  خواستند   می یی را که از راه دریاها داشت خبر پناهنده آن
دلش به حال وضعیت رقت بارشان  ،توجه اش را جلب کردنند برسا

ست ا و خطر هنسوخت و با خود فکر کرد که چقدر زندگی شان در تنگ
از جایش بلند شد تا  مور مورش شدو از این فکر   زنند   می که دل به دریا

داشت  میبر یزم استکانی را از روي که حالی براي خود چاي بریزد و در
 "دنیا هم دیوونه شده": گفت

گانی که ار طریق دریاي مدیترانه تلاش داشتند که دمربوط به پناهناخبار 
شان از سوریه چند روزي صدر اخبار بود بیشتر خود را به اروپا برسانند

 نظر هند بدتر بزد   می دریافریقا دل به آوضع آنان که از  فریقاآبود و از 
غرق  برهر روز اخباري مبنی  چون راه درازتري در پیش داشتند آمد  می

  .شد   می منتشر شدن تعدادي از هر دو دسته از مهاجران
اوستا شنیدین که ": که پیش آهنگر نشسته بود گفت دو سه روز بعد
  :سرش را تکان داد و گفتآهنگر "رن اروپا از ترس جنگ   می مردم از راه دریا

هی ي بلندي کرد و  ،و بعد به نشانه افسوس و دلسوزي "بله شنیدم"
همه چیو از دست  ها خدا باعث و بانی اش رو لعنت کنه بیچاره": گفت

دونن چه خبره  میدادن حالا باید با سختی زیاد برن ناکجا آبادي که ن
 ،دوباره سعی کنن زندگی شون رو بسازن اونم تو غربت خیلی سخته

  .ر را خواندو بعد به آواز این شع "سخت
 نان خشک سالی شد اندر دمشقچ

 فراموش  کردند   عشقکه  یاران  
 

: بعد از سکوتی نسبتا بلند آهنگر انگار چیزي یادش آمده باشد گفت
زنده از این وضعیت نجات پیدا کنن و کنند که    می ولی حداقل تلاش"

 ".و این مهمه بمونن تا زندگی کنن


